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 چکیده
در جغرافیای عرفانی با سه نوع اصطلاح جغرافیایی روبرو هستیم. یکسری مقولاتی که در جغرافیای 

گانه، نام شهرها، اقالیم و ممالک که البته در جغرافیای خارجی دارند مثل جهات چهارزای إطبیعی ما ب

دوم مقولاتی جغرافیایی که  دستۀ اند.رند و نقش نمادین و رمزگونه به خود گرفتهپذیعرفانی تأویل

ها نیز بر مشرب عرفا تفسیر منشأ قرآنی دارند همانند قاف، عرش، کعبه، طور و مجمع البحرین که آن

ر ها رفته، نه در طبیعت و نه دآن سوم که فقط در جغرافیای انتزاعی سخن از شوند. دستۀمی و تأویل

ذهن خلّاق عارفان است. برخی از این  هایی است که ساختۀکه سخن از مکانبل، شودقرآن یافت می

برخی از حکمت خسروانی ایرانی سرچشمه گرفته است. در های اسلامی دارد و ریشه در آموزهها مکان

 است میانۀضایی تر از جهان ماده است. عالم مثال فاین جغرافیا عالم بالا، جهانی سراسر نور و لطیف

این برزخ به هم  ها و موجودات درعالم روح و عالم ماده بین ملکوت و ناسوت که روح و جسم پدیده

رو عالم مثال مظهر تمامیت، کلیت و جمع اضداد است. در این مقاله با تکیه بر شود. از این متصل می

فانی طبیعی، جغرافیای عرفانی تحقیقات عرفان پژوهان، جغرافیای عرفانی در سه محور جغرافیای عر

عرفای بزرگ ایرانی و اسلامی بررسی گردیده  عرفانی انتزاعی در آثار و اندیشۀ قرآنی و جغرافیای

 است. 
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 مقدمه
 .ز جهاتی شبیه جغرافیایی طبیعی استاجغرافیایی در مصطلحات عرفا  یا کاربرد امکنۀجغرافیای عرفانی 

پذیر دارد که باید در عالم باطن یا جهان بالا تأویلاز طرفی همچون سایر مقولات عرفانی بعد فراحسی و 
مشرق و مغرب جهان طبیعت را طی  ۀطبیعت آن را جستجو کرد. عرفا در سیر آفاق خود گستر ییا ماورا

طبیعت که از آن به اقلیم هشتم،  یمغرب جهان بالا و ماورا مشرق و کردند و در سیر انفس خویش درمی
نمودند. تشابه جهات اربعه بخصوص نمایند سیر میهورقلیا، ناکجا آباد، جابلقا و جابلسا و... تعبیر می

های عرفانی آمده گاه صرفاً تشابه لفظی است و گاه مشرق و مغرب در جغرافیای طبیعی و آنچه در آموزه
گردد. در این پژوهش راک لغوی است و بخشی از معنای شرق و غرب نیز بر آن تحمیل میفراتر از اشت

هایی و سایر مکان بلکه شهرها، کشورها ،جغرافیایی نیست اً جهات اربعۀمنظور از جغرافیایی عرفانی صرف
سه دسته تقسیم توان به رود. این جغرافیا را میگیرد که در تعالیم عرفانی از آن ذکری میمیرا نیز دربر

 مورد بررسی تحلیل و نقد قرار داد.کرد و 
 جغرافیای عرفانی انتزاعی؛ ج. جغرافیای عرفانی قرآنی؛ ب. جغرافیای عرفانی طبیعی .الف

 

 جغرافیای عرفانی طبیعی .الف
ند یمن، در جغرافیای عرفانی طبیعی جهاتی مثل مشرق، مغرب، شمال، بالا و نواحی و مناطقی همان

ه است که هم قابل ، البرز، شهرستان و ربع مسکون مورد اشاره قرار گرفتویجایران ، لنهر، قیرواناماوراء
مواردی پذیر و انتزاعی. در ادامه به ذکر برخی از  تأویلانطباق با ما بإزای طبیعی و خارجی آن است هم 

 شود.پرداخته میکه در جغرافیای طبیعی قابل مشاهده است 

 مشرق و مغرب -1

ق یا مشرق بیشترین کاربرد را در جغرافیای عرفانی دارد. اساس عرفان اسلامی و حکمت خسروانی بر شر
دانیم عرفا تلاش البته میسامد بسیار زیادی در متون عرفانی دارد. ب ،رو مشرقایننور و اشراق است از 

د. در قرآن اشاره به های خویش را منطبق بر قرآن و سنت نشان دهنداشتند تا آموزهزیادی مبذول می

« المغاربالمشارق و رب»؛ (11 /)الرحمن« رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وَ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ»مشرق و مغرب کم نیست: 

- یوقد من شجره» ؛(5 )صافات/« المشارق و رب بينهما ما السموات والارض و رب» ؛(11 /)معارج

 ؛(131)اعراف/« الارض و مغاربها التی بارکنا فیها مشارق» ؛(35 )نور/«  غربیهشرقیه ولا  المبارکه لا

رَبُّ  وَ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ»( ذیل این آیات آورده است: قوله تعالى: 151 تستری در تفسیرخود )ص

قال: باطنها مشرق القلب و مغربه و مشرق اللسان و مغربه، و مشرق توحيده و [ 11] « الْمَغْرِبَيْنِ

أي مشارق الجوارح  (11 /المعارج) «بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ». و قال تعالى: مغربه مشاهدته
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القضات در تمهید ششم گفته است: دانى که . عینللناس ظاهرا و باطناً ۀبالإخلاص، و مغاربها بالطاع

است؟ نور  این آفتاب چیست؟ نور محمّدى باشد که از مشرق ازلى بیرون آید؛ و ماهتاب دانى که کدام

غایت این سخن به« وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ»سیاه عزراییلى که از مغرب ابدى بیرون رود. 

أزله، و مغربه أبده، و مشرقه  مشرقهمل است: أ( همچنین این قول قابل ت16ص همان، ) رسانیده است.

مره، و أيضا المشرقان السر و الروح، و المغربان ذاته، و مغربه صفاته، و أيضا مشرقه فعله، و مغربه أ

 (311ص ، 3 ج ،2111)بقلی شیرازی،  .القلب و العقل

است. این « جستجوی خاور»ادبیات تصوف ایرانی  ۀهانری کربن معتقد است: یکی از موضوعات برجست
و فراحسی، این قلیم هشتم است. این خاور رمزآمیز اجای ندارد و در  خاور در هیچ یک از هفت اقلیم

جایگاه سرچشمه و بازگشت )مبدأ و معاد( چیزی نیست جز قطب آسمانی؛ همان قطبی که در نهایت 
شمال جای دارد. خاور مورد جستجوی عارف در راستای شمال است و فراسوی شمال. تنها پیشرفت رو 

( این مشرق هیچ 11 ص ،1311)کربن،  به این شمال آسمانی رهنمون گردد.تواند ما را به بالاست که می
جهان ماده.  ماورایو بلکه همان وطن ماست  .هاست نداردارتباطی با مشرق جغرافیایی که بر روی نقشه

چرا که  ؛مبادا که از وطن، دمشق و بغداد و جز آن را مراد کنی الابراج رسالۀتعبیر سهروردی در به 

خود برگزیده نباید در  برای نامگذاری فلسفۀا که سهروردی اشراق ر ۀها جزء دنیا هستند. حتی واژاین
خیزد و منظور از نور، تجلی است که نور از آن برمی فیایی آن تعبیر کرد، بلکه شرق جاییمعنای جغرا

ز بینشی به بینش دیگر که هرکدام موت اصغر لذا هر زائر نوعی مستشرق است که ا ؛آغازین وجود است
ا به موت اکبر که مرگ جهان غربی است برسد. بر این مبنا حد نوردد ترود و مشارق را درمیاست می

شود و شرق اصغر یا عالم جسمانی همان مغرب زوال یا انحطاط نهایی شرق معنوی، شرق اکبر نامیده می
 (215، 1311گان، )شای التقای قوس نزول و صعود است. ۀنقط نابراین، شرقها است. بها و رواننفس

گوید هنگامی که سالکان به و میکند تعبیر می« الله»درالدین قونوی از آن به مرکزی که ص همان نقطۀ
در متون عرفانی  (632 ص، 1311)قونوی،  .شوندرحمت و مهربانی جاودانه می یرسند در اسمامی آن

 مثل گلشن راز جسم، مغرب و روان، مشرق نامیده شده است:
 غرب گیر آن چه شرق است ین رامیان جسم و جان بنگرچه فرق است          که ا

 (111 ص ،1311 ،لاهیجی)
 

کند و ویلیام چیتیک در این باره نوشته است: خورشید از افق غربی که در آن غروب کرده بود طلوع می
چیزی جز نور درخشان الهی وجود ندارد. سالکان با عشق به خدا و از راه پیروی سنت پیامبر، غرب وجود 

اسما و صفات الهی  شوند که در آنجا چیزی جز پرتورد مشرق خورشید تابان میگویند و وارا ترک می
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 به طوری)ی خاص جغرافیای قدس( البته تصور شرق و غرب در 111ص ، 1316 ،تیکی)چ کند.جلوه نمی
غربت غربیه تصویر شده است( حاکی از شناخت نوعی ثنویت کیهانی و  که در داستان گنوسی قصۀ

ص ، 1316 ،)مجتبایی انی است که در تقابل قرار دارند.ی و غربی یا نورانی و ظلمشناخت دو عالم شرق
طبیعت کل، و  قاضی سعید قمی چهار حد جهان طبیعت را با چهار حد شمالی )عقل کل، نفس کل، (11

زند و معتقد است دوتای نخستین متوجه شرق واقعیت ذهنی )مشرق جنسیت( است کل( پیوند میمادۀ 
کند و دوتای دیگر در مغرب است. از دوتای اول خورشید معانی باطن یا شمس اسرار طلوع میکه از آن 

 شود.کند و در آخر دایره پنهان میگراید و غروب میشود که به پایین مینوری ساطع می
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ین به جهان تاریک گویند ذوالقرنمشرق و مغرب به رمزگشایی آن پرداخته گفته است: می تأویلفی با نس
را دانستی اکنون بدان که رفت، جهان تاریک جسم است و آب حیات علم است. چون مغرب و مشرق 

دین سدین است و بین الی است و میان مشرق و مغرب بین السی است و مشرق هم سدمغرب سد
مادی  بدین ترتیب مشرق، آب حیات و مغرب، جسم (121ص ، 1311فی، مل است تمام عمر را )نسمشت
های ناب، تمثیل حی بن یقظان نیز دعوت به مشرق است یعنی دعوت به عالم صورت شود.می

های نورانی، در مقابل مغرب دنیای خاکی و اقصای ماده محض. این تمثیل به توصیف عالمی صورت
شته همراه کند به اینکه با فراند و سالک را دعوت میهای مادیش تبدیل به رموز شدهپردازد که دادهمی

 (11 ص ،1311 ،)کربن ادرت کند.رمزها به سفر عرفانی به مشرق مب شود و از طریق این عالمِ
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های عرفانی، در قوس نزولی وجود، عقول در مشرق که افق الوهیت )و شرق اکبر( است طلوع طبق آموزه
مت ماده غروب های بشری در مغرب ظلها در مشرق عقول )که شرق اصغر است( و نفسد و نفسنکنمی
رمزی دارد و آن مرگی در مغرب و طلوعی در مشرق است. نفس  ،ر عروجیهکنند. در قوس صعود، می

شود. خیزد و با همین خیزش از تن که مغرب اوست جدا میدر شرق اصغرش که جهان نفس است برمی
 قوس ،ر ادامه( وی د315ص، 1311 ،یگان)شا کند.ر که جهان عقول است طلوع میآنگاه در شرق اکب

 آن خالی از لطف نیست. کند که مشاهدۀمودار ذیل ترسیم مینزول و صعود را با ن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شهرها

 قیروان

رأيت فى جامع جزو جفرافیای طبیعی است. چنانکه ابونصر سراج گوید:  و شهر قیروان در شمال افریقا

الناس تصدّقوا علىّ فانّى كنت رجلا رجلا يتخطّى الصّفوف و يسأل الناس و يقول ايّها  قيروان

. از رمزی از مغرب است معمولاً چون در سمت غرب جغرافیای طبیعی واقع است و (215 )اللمع: .صوفيّا

 کند:طرفی در ذهن خلاق عرفا معنی قیر و سیاهی را تداعی می
 

 آفتاب رفته چو تیر ۀسای
 

 (1311،313 ،سنایی)ر را گرفته اندر قیقیروان

شعراى شب قیروان ر فتد درچون خو
  آرد جهان

، 1311 عطار،) تا بر سر اندازد از آن دو خواهران سبحانه
126) 

 قیروان هر که را شب بینم اندر
 

 (122، 1311 ،)مولوی گمانروز بشناسم من او را بى
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ت و دنیای ماده است غربیه کودکی برخاسته از شرق به غربتش در سوی غرب که همان غرب ۀدر قص
کشند و در قعر برند به زنجیرش میرسد آنجا ساکنان غرب به هویتش پی میمی ،رمزی از شهر قیروان

یا شرق بلکه در سمت شمال عالم  ،اندازند. این غرب عرفانی در مغرب جغرافیای طبیعی نیستچاهش می
حرکت به سمت  یعنی آغاز این بیداری و حرکت که در عقل سرخ، سهروردی به آن پرداخته ،استآن 

رمزهای  زیرا اساساً عرفان، حرکت به سمت بالا و دور شدن از جهان ماده و طبیعت است. .بالاست
جغرافیایی مشرق و مغرب که محل شروق و غروب نور است در جغرافیای عرفانی رمز عالم روح و 

ادان رمز مشرق است و سهروردی عب الابراج رسالۀفرشتگان و نیز رمز عالم ماده و هیولاست. مثلاً در 

گیرد که به گفته او زیر فلک قمر است و اهالیش ستمگرند. گاه در مقابل قیروان در غربت غربیه قرار می
 ص، 1316 ،)پور نامداریان دهد.ر در آن سوی خراسان قرار میالنهروان در تونس را در برابر ماوراءنیز قی
ایمن هم ریشه  ی جایی که در سمت راست قرار دارد بان یعنیمدر ادامه نوشته است  پورنامداریان( 351

النهر، یمن و وادی تیم راست ما مشرق است. پس ماوراءاست و اگر رو به شمال بایساست به معنی راست 
های ذکر این نکته لازم است که سمت راست در آموزه ایمن رمز عالم علوی و عالم فرشتگان است.

ه الميمناولئک اصحاب( 11 )اسراء/به بيمينه من اوتی كتا وارد: قرآنی، سوی خداست و قداست خاصی د

 اليمينالا اصحاب نفس بما كسبت رهينۀكل ( 11 )واقعه/ من اصحاب اليمين فسلام لک( 11 )بلد/

اليمين و اصحاباليمين ما اباصحدر مقابل اصحاب شمالند: و حتی اصحاب يمين ( 31 )مدثر/

های به نقل از رساله( ضمن اینکه در احکام فقهی 21-21)واقعه/  الشمالالشمال ما اصحاباصحاب

 .هم بسیاری از امور مثبت  مستحب است که با راست آغاز شوندعملیه 

 افلاک
ها صرفاً سقفی بر فراز کره خاک نیست بلکه هر کدام به یکی از عقول عشره در جغرافیای عرفانی آسمان

ثرند و حق تعالی قدرت عارف ؤو بد جهان و تقدیر مقدرات م متصل و مرتبطند و به همین جهت در نیک
القضات: اهل خانقاهات برکت ایشان به جمله بلاد و عباد ها مرجح نموده است. به تعبیر عینرا بر آن

بقلی ) ، به خلایق خواهد رسید، به برکت صدق ایشان، مندفع شود.برسد، و هر بلائى که به تأثیر افلاک
در یک عارف پیداست. چون او را  بنگر، که صد هزار آدم با چرخ و أفلاک (61 ص، 1311 شیرازی،

در  (16 ص، 1315 )ابوحفص سهروردی، ن او را دیدى، حق را دیدى.دیدى، همه را دیدى. بلکه چو

آمده است: بدانکه عظمت و بزرگواری عقل اول را که قلم خدای است جز خدای  الکامل الانسان کتاب

گویند معقولات از عقل اول پیدا آمدند و محسوسات از فلک اول و عقل اول و ند. انبیا میتعالی کسی ندا
و از  داز دریای جبروت این دو جوهر برابر به ساحل وجود آمدن فلک اول هر دو از عالم جبروت پیدا آمدند.

 خوانند.لک میر اول عالم مگویند و فلک اول را جوهاین جهت، عقل اول را جوهر اول عالم ملکوت می
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گوید: یکی سماوات شود و می( وی در ادامه قائل به سه سماوات و سه ارض می221ص ، 1311 فی،سن)
و ارض خاص که در عالم جبروت است و یکی سماوات و ارض خاص که در عالم ملکوت است و یکی 

؛ این سماوات علیلتنزيلاً من خلق الارض و السموات اسماوات و ارض خاص که در عالم ملک است. 

له ما فی السموات و ما  ؛ این سماوات و ارض دوم است.العرش استوي الرحمن علیو ارض اول است. 

؛ ثری عبارت از مزاج است و يو ما تحت الثر؛ این سماوات و ارض سوم است. فی الارض و ما بينهما

شوند: یعنی در یدر تحت مزاج، مرکبات است. در مرکبات هم سه سماوات و ارض است. جمله شش م
 (222ص  )همان، (6-1)طه/  شش مرتبه بیافریدیم.

 1 رکوۀ ،اثیر و نه فلک زمهریر و بیند که با دو کرۀپیر نورانی می سهروردی عقول عشره را در صورت ده
الافلاک است که هیچ بالا، فلک اعظم، فلک اطلس یا فلکدهد. فلک اول از یازده تو را تشکیل می

ن نیست. بعد فلک ثوابت یا فلک بروج است که پر از ستاره است. هفت فلک دیگر از بالا: ای بر آستاره
ثیر ساخته شده در گانه از عنصر ا، عطارد و قمر است. این افلاک نه زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره

لک ها فلک اثیر و فزیرین آن ۀکند. دو طبقها عبور میبه همین جهت نور از آن کمال لطافت است؛
 هم یا عقل فعال،تعقل یکی از عقول است و از عقل د گانه نتیجۀ هزمهریر است. هر کدام از این افلاک نُ

و فلک زیر فلک آید. دآید؛ بلکه عناصر اربعه به وجود میدیگر فلکی که از عنصر اثیر باشد به وجود نمی
)پور نامداریان،  عقل دهم است.هریرند که متعلق به آتش و هوا هستند همان اثیر و زم قمر که کرۀ

ها با مبدأ ل طولی آناتصا مخلوقات و سلسلۀ ۀ( بدین سان در جغرافیای عرفانی، رابط311 ص ،1316

ناسوت خود را به  نالسافلي اسفلاتصال، از  کمک این زنجیرۀگردد. انسان بایستی با می مخلوقات تبیین

 در ملکوت برساند. نيمالراح ارحمجوار قرب 

 ویج )زمین مرکزی(رنه یا ایران خو
مرکز جغرافیای اساطیری، خورنه است که وسعتش  بندهشن یران قدیم، خاصه در رسالۀدر جهان شناسی ا

ر خورنه به حوادث مهم اساطیری د اند. همۀیی که دور آن قرار گرفتهکشورها ۀبرابر است با نصف کلی
آیند. خورنه و شش کشوری ها همه آنجا پدید میشکیانیان، دین زرتشت و سرو پیوندد. سلسلۀوقوع می

الا و نقش جهانند. زرتشت پس از جدایی از پیروانش ند تصویری مثالی دارند و نوعی ماندکه در آن هست
رود که واقع در مرکز خورنه یا ایران ویج است. معنی اخروی اتصال به خورنه این است که کنار رودی می

ود برخورد کند و به اصل خویش نوت با فروهر خیزمانی بدل کرده در پل چانسان زمان محدود را به بی
جابلسا و هورقلیا )که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد( اشاره به همین  بازگردد. اقلیم هشتم، جابلقا،

ظاهر  سیناری که به امر حی بن یقظان بر ابنفضای اساطیری است که در عالم مثال واقع است. پی
گذرد و در آید در همین عالم میغربت غربیه به استقبال سهروردی می و پیرمردی که در قصۀ شودمی
 (111 ص ،1311)شایگان،  شود.ز پر جبرئیل دوباره ظاهر میآوا
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و این مرکز مانند هر فضای  است برای زادگاه قوم آریایی ویج پهلوی نامی ایرانو اوستایی  وئجهایریانم 
ورود به درون خورنه یعنی اتصال به مرکز وانی ردر حکمت خست و هم محاط. اساطیری هم محیط اس

های های جغرافیایی بیابند به دشواریاند جای آن را روی نقشهوجود و عالم درون. کسانی که خواسته
انجا ها را برپا داشت. همیشی است که اورمزد خود آنیانهای یران ویج جایگاه انجام آییناند. ابسیار افتاده

( آمده است که بهشت جمشید 2: 21اد )رد. در وندیدبود که جمشید فرمان ساخت بهشت را دریافت ک
روشنایی درونی را تراوش هایی روشنی بخش که از خود، ای و پنجرههمچون شهر، دیواری دارد و دروازه

به پیامبر  رگ، بهمنبز افزاید که فرشتۀه این نکته را میدام( او در ا66ص ، 1311 ،)کربن کنند.می
ویج، بدن  زیرا در ایران .اش بود( را فروافکندمادی و بینش حسی )که همان تنرویابین امر کرد ردایی 

زرتشتی نور نگهداری  تخمۀویج است که  انلطیف و نورانی، نشستگاه و پایگاه رویدادهاست. در ایر
 ۀپای آینده است. ماحصل بحث اینکه بر)رهایی بخش(  ای که خورنه سه سوشیانتمان تخمهشود. همی

و مرکز جغرافیای عرفانی ویج یا خورنه در عالم مثال  ، ایرانحکمت خسروانی یا عرفان شرقی و ایرانی
جهات و سوها به آن متصل است. همان که اگر رمزگشایی شود چیزی جز دل سالک از آن  است و همۀ

 )همان( .آیدبه دست نمی

 ربع مسکون
را،  مسکون مسلمانان ربع ارض است. این نعمت همۀ ۀدر اصل به معنای مقدار خشکی کرربع مسکون 

( مقدار آن 1 ص ،1 ج،1316 ،)غزالی .در کل اعصار تا انقراض عالم و انقضاى بنى آدم، شامل خواهد بود
 مسکون کره زمین نود و شش هزار فرسنگ است و ربع ۀجمل هم بیست و چهار هزار فرسنگ ذکر شده:

اند و زمین بیش هزار گز با گام که هر دو قیاس کرده اندازۀه بیست و چهار هزار فرسنگ، هر فرسنگى ب
 ( 251 ، ص 3 ،ج1313 ،سهروردی) .از این نیست

 

 چو از طریق شمار مسکون ربع
 

 ،1311 )سنایی، شد به فرسنگ بیست و چهار هزار
 (111 ص

 
کلمه جان آن  و در هر دو ،است، و یکى کلمه نوشته استاى درویش! دو کلمه آمد، یکى کلمه گفته 

اند، کلمه معنى ند، و آن مسافران هر دوب آن دو مسافر غیبى از عالم خلقند، و قالامرمسافر غیبى از عالم 
 (116 ، ص1311)نسفى،  اند.خداى فۀو معنى هر دوکلمه خلی معنى است مسکون ربع صورت کلمۀ و

ربع  هاست. به همین جهتسرزمینویج یا خورنه مرکزیت دارد و مرکز تمامی  اندر حکمت خسروانی، ایر
پذیر و  تأویلویج است و هرچه در آن رخ دهد اصل است و  ن و شهرستان وجود نیز همان ایرانمسکو

کان شش ارپیوندند. حتی چهار شمال و جنوب، مغرب و مشرق همه به هم می ،در این مرکز .رمزآلود
از ینی است و عالم محسوس است که از نظر سهروردی شامل مغرب آسمانی و مغرب زم طناب، همان
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، العشقحقيقه فی در رسالۀسهروردی( 315 ص ،1316، نامداریان)پور گیرد.خاک تا افلاک را دربرمی

شهرستان جان است که بر  ربای از فرشتگان مقز عقول یا فرشتهعشق به عنوان یکی امعتقد است: 
کل است که نامش جاوید این شهرستان، پیری جوان مو ۀشکوب قرار دارد و بر دروازه اُوشک نُبالای ک

خرد است. هر که خواهد که بدان شهرستان رسد از این چهار طاق شش طناب بگسلد و کمندی از عشق 
 ،1313، )سهروردی .سازد و زین ذوق بر مرکب شوق نهد و از جانب شمال درآید و ربع مسکون طلب کند

نفس انسانی ربع مسکون از جهان کوچک است و نفس انسانی یا اصل  های بازدارندۀقوت البته( 216 ص
گردد و سالک باید از آن از میو حقیقت انسانی باید از این ربع مسکون سفر کند. سفر از جانب شمال آغ

رق و دست زیرا دست راست مش .در جهان کوچک درآید. در جهان کوچک سر انسان شمال است سو
وانی و نباتی های نفس حیچپ مغرب است. از شهرستان منظور آن قسمت از ربع مسکون است که قوت

ت سالک از جهان ماده یا عالم های عرفانی حرک( در آموزه316 ص ،1316، نامداریان)پور در آن ساکنند.
ذارد و ربع مسکون دین به جهان بالاست. در اصل باید سالک از خودش بگذرد. پا روی خودش بگفرو

 وجود خویش را طی کند تا بتواند به عالم بالا سفر نماید.
 عقبۀ جاه زیر پی کردن    کردنیروی سوی جهان ح

 تات ناسوت بر نشد بردار هوت خود بیابی بار           کی ز لا
 (116 ص، 1311ایی، نس) 

 رویما میما ز دریاییم و دری  رویم            ما ز بالاییم و بالا می
 رویمما ز بی جاییم و بی جا می     ما از آنجا و از اینجا نیستیم        

 (1551، غزل  631 ، 1316)مولوی، 
 

 ب( جغرافیای عرفانی قرآنی
پذیر هم  تأویلخارجی ندارد از طرفی  زایمابإ مقولاتی مطرح است که نوعاًعرفانی قرآنی در جغرافیای 

مهمترین موضوع قرآنی که در البحرین و عرش. ر، کوه قاف، مجمعنیست. مسائلی همچون کوه طو
جغرافیای عرفانی مطرح است کوه قاف است. کهن الگوی کوه در اساطیر ملل مختلف از دیرزمان در 

دانستند و جایی که باورها و اعتقادهای مردم وجود داشته است. مردم بین النهرین کوه را زاد و بوم می
لمپ مقر خدای ( در اساطیر یونان نیز کوه ا116ُ ص ،1312)الیاده،  .پیوندده هم میآسمان و زمین را ب

( کوه دماوند در اساطیر ایرانی قابل مقایسه با بسیاری از 11ص ، 1312، )جان ناس ود.خدایان زئوس ب
ای بسیاری از رویدادهای اساطیری و افسانه حنۀها از جمله فوجی یامای ژاپن است؛ زیرا مرکز صکوه

مثل ضحاک، آرش و هاروت و ماروت است. دماوند این کوه آیینی و اساطیری، یکباره آیین اسطوره و 
خود  مینی را در پهنۀشود که تمامی رخدادهای مینوی و زنوردد و مبدل به نمادی یگانه میتاریخ را درمی
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قرآنی، کوه قاف است که  کوه در جغرافیای عرفانی ( مهمترین جلوۀ116 ص، 1311)نصرتی،  پردازند.می
 از اهمیت و قداست خاصی برخوردار است.

 کوه قاف
هایی که از البرز روییده از در ضمن نام کوه 2بند  12در بندهشن فصل پهلوی گرفته شده  kogقاف از 

کوهی به نام کاف نام برده است که پس از البرز بزرگترین کوه است و از سگستان شروع و به خجستان 
آمده که هوشنگ پیشدادی برفراز  21ت فقره شینامند. در آبان کوه پارس هم می شود و آن راختم می

ینوت به این بانی کرد. بنابر دینکرت یک سرپل چآن صد هزار اسب و ده هزار گوسفند برای ایزد آبان قر
آن آمده  ای به نام قاف است که در صدرسوره، ذیل قاف( در قرآن 1311، ایس)شم پیوسته است. کوه

إن كل  از جمله: .( مفسران در تفسیر این آیه اقوال گوناگونی دارند1 /)قاف «القرآن المجيدق و»است: 

اجتمعت الملائکۀ لو و إن المحفوظ أعظم من جبل قافن كلام اللّه عزّ و جلّ فی اللوححرف م

ه: قوی، سمائ: مفتاح اق (15 ، ص1 ج ،1111، ابوطالب مکی) أطاقوه الحرف الواحد أن يتلوه ماعلى

فی  محذوف و معناه لتبعثنبهذه الاسماء و بالقرآن المجید و جواب القسم قادر، قدیر و قریب. اقسم 
نام کوهی است که زمین آن را  ( مجاهد گفته است: ق111 ، ص2 ، ج2111، امام القشیری) ...القیامه

 اینکه قاف از زمردی سبزرنگ است.احاطه کرده است و در تفسیر ضحاک همین قول آمده به اضافه 
( مطهر بن طاهر المقدسی که غالباً از منابع کهن ایرانی مطالبش را نقل 313ص ، 1311)شجاعی، 

، تعلیقات 1313)شفیعی کدکنی،  اند.ف را به فارسی البرز خواندهکند گفته است: پیشینگان کوه قامی
 (533 ص منطق الطیر،

ب اشاره که به این مطال الاسرارکشف نظریات آمده است. از جمله درین در تفاسیر عرفانی نیز نظیر هم
عالمین کوه با وی به الگشت تا به کوه قاف رسید. ربم میذوالقرنین گرد عال شده: وهب بن منبه گفت:

گفت ورای من زمینی است آفریده پانصد ساله راه طول آن و پانصد ساله راه عرض آن. سخن آورد... 
 ،1361، )میبدی ختید.اند پر از برف. ورنه آن برف بودی من از حرارت دوزخ چون ارزیز بگداهمه کوهان

جوانمردان طریقت و ارباب معرفت، سریّ  عرفانی قاف بیان ظریفی دارد: تأویلیدر ( و211 ص ،1 ج
اف که آن ق گفتند آن کوه قاف که گرد عالم درکشیده نمود کاری است از« ق»اند در معنی دیگر گفته

کشیده، پس هر که در این دنیا خواهد که از آن کوه قاف درگذرد قدم وی های دوستان درگرد دل
کسی که در ولایت دل و  ،فروگیرند؛ گویند ورای این قاف راه نیست و بر وی گذر نیست. همچنین

ر مقام صحرای سینه قدم زند چون خواهد که یک قدم از صفات دل و عالم سینه بیرون نهد قدم وی د

ی المنکسرة قلوبهم لاجلانا عند ؛شوی؟ ما خود همین جای با توایمدل فروگیرند و گویند کجا می

 (213 ص)همان،
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بلکه سراسر  ،عربی را نظر بر آن است که قاف از عالم شهادت و جبروت است و عنصر خاکی ندارد ابن
عنصرش از آب و آتش است. نزد افلاکی است. به اعتقاد او عدد قاف صد و ظهور قدرت آن در جن و 

ه ت برخوردار است. نیز به قلب محمدی )ص( کفاشود. نزد اهل انوار از ذات و صانسان و عنقا یافت می
 ، اقوالی منقول است از امام باقر( در تفاسیر111 ص ،1311عربی،  عرش الهی است اشاره دارد. )ابن

بر اینکه قاف از زمرد سبز است و رنگ آسمان بازتابش  الاخبار( مبنی)معانی )تفسیر القمی( و امام صادق
تر کرده طبیعی آن را پررنگماوراء صبغۀعباس  ( ابن55 ص ،1316 ،)جلالی و رضاداد .کوه قاف است

ت این در میان گرفته است. آن گاه در پش در ورای این زمین دریایی آفرید که آن را گفته است: خداوند
ف نام دارد و آسمان دنیا بر فراز آن خیمه گسترده است. در پس آن زمینی مانند دریا کوهی را آفرید که قا

همین زمین به وسعت هفت برابر آن آفرید که گرداگرد آن را دریایی احاطه کرده است. در ورای آن 
کوهی است دیگر بار به نام قاف که آسمان دوم بر آن استوار است. وی به همین ترتیب هفت زمین، 

( واضح است که چنین اقوالی 63 ، ص)همان اف و هفت آسمان را بر شمرده است.، هفت کوه قهفت دریا
 صرفاً بیان کننده دور از حدود معرفت بودن قاف و تکیه بر عنصر افلاکی آن است.

شود. از حسن بصری منقول است که ذوالقرنین در نظیر چنین اعتقاداتی در اقوال عرفا نیز مشاهده می
موکل بر کوه قاف رسید از او پرسید ورای این کوه چیست.  کرد. هنگامی که به فرشتۀیت سیر مظلما

گفت: هفتاد حجاب از آتش و هفتاد حجاب از دود و هفتاد حجاب از برف و هفتاد حجاب از تاریکی و 
ها حاملان کرسی قرار ها پانصد سال راه است و پشت این حجابظلمت؛ که طول هر کدام از حجاب

( در 5 ص، 1115سوختیم. )نیشابوری، ها میوها نبود من و کوه قاف از فروغ پرت. اگر این حجابدارند
اند که زبان اهل تصوف، قاف را سرزمین دل و سرمنزل سیمرغ جان و حقیقت و راستی مطلق دانسته

اما رسیدن به این سرزمین مقصودها بدون زحمت و  ،شودهمۀ سعی سالک صرف رسیدن به آن می
قت و گذشتن از عقبات صعب سلوک ممکن نیست و سالک ناگزیر است برای گذشتن از این راه مش
( در 111 ص ،1311ا، یسشم) همرهی خضر کند. نهایت که هر شبنمی در آن صد موج آتشین استبی

عالم حسی را  آغاز عقل سرخ سهروردی، اسیری که به تازگی از بند موکلان خود گریخته یعنی موقتاً
یابد که از دید او گویی واجد همۀ مواهب جوانی کرده است خود را در صحرا در حضور کسی میترک 

شنود: ای فرزند: من اولین فرزند آیی؟ در پاسخ میپرسد: ای جوان از کجا میرو از او میاست. از این
یابی به آن جایگه  لاصد. تو چون از بند خوَه بُآیم. آشیان تو نیز آن جایگقاف می آفرینشم! از پس کوه

که از  خواند( وی در جای دیگری آن را کوه سپیده دمان می251 ص، 1311، )کربن خواهی رفت.
دهد که نمادی از کوهی بابل تطبیق می جهد و آن را بازیگورات پرآوازۀنوت بیرون مییتارکش پل چ

هماهنگی داشت و  نهای هفت طبقه آسماهای آن با رنگکیهانی بود که هفت طبقه داشت و رنگ
کوه، بالا رود و به نقطه اوج برسد که همان های آیینی تا نوک توانست به شیوهسان رهرو زائر میبدین

( در اساطیر هند کوه 61 ص، 1311، )کربن چرخد.طبی که زمین پیرامون آن میشمال کیهانی است و ق
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روی قله مِرو شهر  قاف در ایران اسلامی استدر مرکز زمین جامبودویپا قرار دارد و معادل البرز و  مِروُ
برهمن است. نظیر سرزمین سوکاداتی در بودایی و خورنه در بندهشن و نیز اوتاراکورد در هند که همه 

چنین مشخصات در ( قطعاً کوه قاف با 116 ص ،2535، )شایگان اند.هر جغرافیای عرفانی اساطیریمظ
انگونه که در د در عالم مثال یا جهان ماورا از آن نشانی یافت. همخارجی ندارد و بای جهان طبیعت مابإزای

 (51، ص 1313الطیر، )منطق آمده است.الطیر منطق داستان تمثیلی
 در پس کوهی که هست آن کوه قاف              هست ما را پادشاهی بی خلاف       

 ک و ما زو دور دورور                 او به ما نزدیـطان طیـمرغ و سلـام او سیـن
 

 عرش
الق در قـرآن بـر آب تصـویر    قابل اشاره به خ عرش الهی به عنوان نقطۀ اتصال عبد با معبود و تنها نقطۀ

عرش در بسیاری از متون عرفانی نمـاد دل  بلکه استوی است.  ،تخداوند با آن، استقرار نیس ابطۀشده و ر

و جالتت  ( 111 ص ،1111 سراج طوسـی، ) نينمن قلوب المؤم و الکرسى موضعاً والعرشعارف است: 

 أبصتارهم  أخطتارهم، و عميتت عمّتا دون العترش     أسرارهم، و جلّت عند ذى العترش  حول العرش

خـاص مقـام    سـد، عـرش  کس به مقام خـاتم نر که مقام هیچ(چنانمؤلفۀ مقدم 1 ص ،1133، کلاباذی)

 (13 ص ،1311، )نسفى خاتم انبیاست.
وجود از او در حرکت آمد و بدوکمال  ۀای است که دایربه زبان اشارت آن نقطه دلاکنون بدان که مراد از 

نظر در او به منتهای بصر رسید و جمال و جلال وجه  مبدأ یافت و سر ازل و ابد در او به هم پیوست و
او متجلی شد. عرش رحمان در منزل قرآن و فرقان و برزخ میان غیب و شهادت و روح و نفس و  باقی در

محب و محبوب اله و حامل و محمول سر  مجمع البحرین میان ملک و ملکوت و ناظر و منظور پادشاه و
آن است که هر  و دلیل آنکه صورت دل، عین عشق پدید آمد، اف اوست...، جمله اوصالهیامانت و لطف 

محبوبی و  ی وآویزد و هرگز بی منظوردو دراو درآویزد و هر کجا که حسنی یابد ب کجا جمالی بیند، با
به عشق قابل است و وجود عشق بدو و دل در وجود انسان، بر مثال عرش است.  دلارامی نباشد. وجود او

عرش قلب اکبر است در عالم کبیر و قلب، عرش اصغر، درعالم صغیر. جمله قلوب، در تحت احاطت 
و  کلینفس  در تحتدر تحت روح اعظم و جزویات نفوس  که جزویات ارواح،چنانعرش مندرجند، هم

گویند که یک طایفه می( 11 ص، 1361، )کاشانی که عرش را.چناندل را صورتی است و حقیقتی، هم
و مطهر و مقدس شود، عرش خدای شود و مجاهدات پاک و صافی  وچون دل سالک به ریاضات 

نور خدای و چون دل سالک عرش نور خدای گشت و حقیقت  حقیقیت نور خدای بر این عرش تجلی کند
دل انسان کامل عرش  سالک تجلی کرد سالک به کمال خود رسید و انسان کامل گشت. بر عرش دل

ص  ، 1311 ،نسفی). دانی صورت این عرش استالله و بیت الله است و آن عرش که تو آن را عرش می
111) 
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ا همان نور یا ل یو رمزگشایی کرده است: عق تأویلقاضی سعید قمی استقرار عرش بر آب را این گونه 
ولی همین نور یا  ،ای واحد، غیرقابل تبدیل به ماده و اندازه ناپذیر استمرکز یا معرفت به عنوان نقطه

ای آورد. رابطهمرکز در عین حال، آب اولیه و محیط کلی آن، چیزی یا چیزهایی است که به تعقل در می
کند و تمام معقولات یعنی تمام موضوعات تعقل میکه عقل به عنوان مرکز با خود به عنوان پیرامون پیدا 

 ش بر آب است و این رابطه به وسیلۀکند، همان تعبیر استقرار عرها را احاطه میآورد و آنرا گرد می
دهند. شکل مکعب در دوازده قوه یا اصل تشکیل دهنده یا کاروری، صورت یک مکعب را تشکیل می

ورت خاکی این جهانی کعبه است. برای اینکه عرش یا نور عین حال صورت مثالی معبد جهانی و ص
آن باشد یا عرش بر آب مستقر شود ولی خود را  ل مرکز عالم و محیط و در برگیرندۀمحمدی، در عین حا

بر فراز آب استوار کند باید آن دوازده نسبت کاروری در میان باشد. این مناسبات دوازده گانه را دوازده 
 کنند. مین میأفرمان خدا هستند ت امام که از 12ه شخص مقدس یعنی بشر نوری یا دوازد
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والملک علی ارجائها و يحمل عرش »هانری کربن در تأویل نظر قاضی سعید در تفسیر آیۀ شریفۀ 

ل ( گفته است مربع عالم غیب وقتی به مربع عالم شهادت وص11/ حاقه« )ربک فوقهم يومئذ ثمانيه

گردد که دوازده خط و شش سطح و شود و از اتصال این دو مربع، مکعبی حاصل میشود هشت پایه می
شوند عرش روی آب قرار یابد. او همچنین نام ائمۀ اثنی عشر را مرکب از هشت زاویه دارد که باعث می

انطباق با داند و آن را قابل سه محمد، یک حسین، یک جعفر، یک موسی، چهار علی و دو حسن می
ها و سطوح مکعب فرضی مذکور را چنین ترسیم ها، خطنماید. کربن زاویهثمانیه در آیۀ مذکور ذکر می

 نموده است.
شود در جغرافیای عرفانی رسیدن به عرش مترادف است با گذر از عالم شهادت و چنانکه ملاحظه می

 پیوندد.میزد و اول و آخر به هم میآورود به عالم غیب، جایی که فضای کلی با زمان کلی درهم می

 طور
تین  از جمله در صدر سورۀ .گاه حق تعالی بر موسی چندین بار در قرآن یاد شده استاز کوه طور، تجلی

 «والتين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد الامين»فرماید: خورد و میکه خداوند به آن سوگند می

دریای کل و  کند که: تین عبارت از دوات است کهزگشایی مینسفی از این سوگندان مغلظ چنین رم
و زیتون عبارت از عقل اول است که قلم خدای است و طور سینین عبارت از  جامع نور و ظلمت است

 ز انسان کامل است که زبده و خلاصۀعبارت ا الامين البلد هذااست که عرش خدای است و فلک اول 

آمده است: فضیل گوید خداوند تعالى وحى  قشیریه ۀدر رسال( 222 ص، 1311نسفی، ) .موجودات است
ها همه تکبّر ها که من بر یکى از شما، با پیغامبرى از آن خویش سخن خواهم گفتن، کوهفرستاد به کوه

، قشیریه رسالۀ )ترجمۀ کردند مگر طور سینا خداوند سبحانه با موسى بر طور سخن گفت تواضع او را.

الطور هو الجبل الذي كلّم عليه موسى عليه السلام؛  و یری همچنین گفته است:قش (221ص  ،1311

لأنه محلّ قدم الأحباب وقت سماع الخطاب. و لأنه الموضع الذي سمع فيه موسى ذكر محمد صلى 

در  (111 ، ص3 ج ،1111، قشیری) اللّه عليه و سلم و ذكر أمّته حتى نادانا و نحن فی أصلاب آبائنا.

ی دینی از چهار کوه مقدس یاد شده است: کوه انجیر در شام، کوه زیتون در بیت المقدس، کوه هاآموزه
 عربی، دماغ انسانی است که مظهراز نظر ابن« الطور و»ور در شریفه طور در سینا و کوه مکه در حجاز، ط

ک اعظم است رو که فلآن، بدان سوگند یاد کرده؛ از اینکرامت عقل و نطق است و از جهت شرافت و 
رو که بدان اشاره نمود از آن تواند دماغ نسبت به انسان که میکه مجدد جهات نسبت به عالم است مانن

 (511 ص ، 1311مظهر امر الهی و جایگاه حکم ازلی باشد. )سعیدی، 
و در طی سیر  و سالک عرفانی کوه طور در وادی ایمن و در مشرق جغرافیای عرفانی قرار داردتعالیم  در

ی که حی بن یقظان تفرد آن است اجا سفر کند. در پایان تمثیل ابن سینا، فرشتهسلوک خود باید به آن
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غربت غربیه، هدهد پیامی برای آن فرد  من بیایی سپس من بیا. در آغاز قصۀاگر خواهی که با  گوید:می
آورد می –آن صادر شده  س بشری ازکه نفو –تبعیدی و برادرش از پدرشان یعنی از عقل یا روح القدس 

شود و سالک را به سینای عرفانی ی مکن. در حقیقت این سفر آغاز میتمبنی بر اینکه: در عزم سفر سس
( به اعتقاد کربن، جهان فرشته یا دیار 11 ص ،1316 ،)کربن رساند.کوه کیهانی می نا( به قلۀ)طور سی

با یمان به معنای  توجه به شباهت لفظی آن شده که با یمن معرفیممنوع در عقل سرخ اینجا با نام 
طور برخورد. در پایان این قصه که دریانوردی به  وادیی است که موسی در آن به شجرۀ –دست راست 

کوه  یا جبل در سینای عرفان است  سلوک خویش که همان و رسد و راوی به اوج حکایت سیرپایان می
)شایگان،  .الافلاک یا اقلیم هشتم استمقعر فلک عنی جانبجهان آن سو ی آستانۀ ،این قلهآید فرود می

 (311 ص ،1311
گاه فرشته است گاه  از منظر سهروردی طور و دیدار در آن تخیلی معنوی و روحانی است. از نظر او تخیل

ر بگیرد تخیل فعالی است نیکو و د گیرد؛ اگر از تعقل الهام. تخیل در برزخی بین تعقل و وهم قرار میدیو
نی دارد مانند انگیزد و ماهیتی معنوی و روحادر حواس ما برمی هفرشته که تصویرهایی هوشمندان حکم

قابل ذکر این  ۀ( نکت211 ص سینا که موسی بدان هدایت شد. )همان، دیدار فرشته و شجرۀ طور در قلۀ
ازی. به عشق و پاکب گرایی است و عیسی نمادکه موسی در باورهای عرفانی بیشتر نماد خردورزی و تعقل

طور بر وجه خردگرایی موسی  عقل او را در دیدار در سینا و قلۀتوان تخیل برخاسته از تهمین جهت می
 حمل نمود.

 مجمع البحرین
البحرین، به عنوان محل تلاقی دو دریای موسی و خضر یا شریعت و در جغرافیای عرفانی قرآنی مجمع

حيث يلتقى بحر فارس و بحر الرّوم. قال محمّد  البحرين مجمعبلغ ى أَحتّته شده است. طریقت شناخ

بن كعب اسمه طنجه، و قال ابى بن كعب افريقيّۀ. و قيل هما بحر المشرق و المغرب اللّذان يحيطان 

، )میبدی .بجميع الارض. و قيل العذب و الملح. و قيل البحران من العلم و هما موسى و الخضر

لب خضر با همراه خود به طالبحرین آمده است: موسی در مجمع رآن دربارۀدر ق (115 ص ، 5 ج ،1361
کنند. سرانجام به حرکت می )نان و ماهی( فراهم کرده د و توشهها زاآنرود. البحرین میسوی مجمع

نمایند ولی آگاه نیستند که به الحیات توقف میای کنار عینرسند و نزدیک صخرهیالبحرین ممجمع
. فردا که به آنجا گذارندجا میرا کنند ولی زنبیل غذا اند به همین سبب آنجا را ترک میهمقصد رسید

)امینی  الحیات زنده شده است.عین حیات چشمۀثیر آب شوند ماهی به سبب تأردند متوجه میگمیباز
کمال البحرین نرفت الارواح را نظر برآن است که موسی تا به مجمعلف روحؤم (31ص، 1315ی، لار

طور زیرا که به تر از آن بود که از طور باز آمد.باز آمد، تمام البحرین نیافت: حقّا و حقّا که موسى از مجمع
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 .شربت لطف دادند و اینجا شربت قهر همه سخن وى شنید و این سماع همه نصیب وى بود، آنجاش
 مولوی نیز طالب همین کمال است: (561 ص ،1311 )سمعانی،

 

 من البحرینمجمع روم تامى
 

، 1311)مولوی، شوم مصحوب سلطان زمن تا
 (311 ص

 

جوان همراهش نماد نفس ده است که موسی نماد قلب و عربی آم ابن منسوب به الکریمتفسیر القرآندر 
البحرین ملتقای دو عالم روح و عالم جسم است )همان( به روایت بلعمی، ادریس یا است و مجمع
ای از آب حیات بر برخی روایات، آشپز اسکندر بود با نوشیدن آب حیات جاودان شد. قطرهاندریاس که بنا

-مجمعباز شد و بر لب ماهی بریان شده یوشع چکید و ماهی در دم زنده شده به دریا رفت. آب به دو سو 

سرار در الاذیل کلمه( در کشف ،1361)یاحقی،  نجا خضر را باز یافت.پدید آمد که موسی از آ البحرين

 .ران من العلم و هما موسی و الخضربحقيل الاست:  آمده البحرينلاابرح حتی ابلغ مجمعتفسیر: 

داند و به م و صلات میصورا  البحرينمجمع( 135 ص، 1352، بهاء ولد؛ 113 ص ،5 ج ،1361میبدی، )

د برسد: اکنون به مقص نماید زودترکه در راه سیر و سلوک به سالک کمک می شماردای میوسیله منزلۀ
 ،1311القضات، )عینرنج به جای آر. در تمهیدات  م و صلات بنشین چون موسی والبحرین صوبه مجمع

القرآن است و دیگر  این بحرین کدام است، یک بحرین، و ایته( آمده است: دریغا هرگز ندانس311 ص

 شد یعنی جوهر آدمی.بالليل والنهار الرحمان حيث اكان عليه عرش کهبه مکه  بحرین

 آفتاب و ماه را ره کم زنیدین ملامت کم کنید              گفت موسی ا

 من                    تا شوم مصحوب سلطان زمن البحرينمجمعمیرود تا 

 (1161 ص، 1313 ،مولوی)

 جام است و شراب         این شراب و جام آب است و حباب البحرينمجمع

 (113 ص ،2536 ،)ولی
 

 ج( جغرافیای عرفانی انتزاعی
که قابل انطباق با جهان واقع  های خود علاوه بر جغرافیای طبیعی و جغرافیای قرآنیعرفا در آموزه

توان نمیو طبیعی های توپوگرافی ، جغرافیای خاص خویش را نیز دارند. این جغرافیا را در نقشههستند
افتراق در لفظ و اشتراک و رغم اختلاف در سمت و سو و علی که هستند بلکه مفاهیمی انتزاعی ،یافت

در این  کنند که مقصد نهایی سالک و آخرین منزل سلوک اوست.معنی، بر حقیقت واحدی دلالت می
هفت اقلیم جهان مادی پدید  پیوندد و اقلیمی ماورایبه هم می جغرافیا، شمال و جنوب و شرق و غرب
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ست ولی قاطبه عرفا در پی وصول بدان و ورود به آن ی از آن نینشان آورد. سرزمینی که هیچ جامی
 شود.هایی از این جغرافیا بررسی میهستند. ذیلاً جلوه

 عالم بالا
و سراسر نور و یکرنگی. آخرین نقطۀ سلوک، هانی است غیر مادی جطبیعت  عالم بالا یا جهان ماورای

ای که قرآن هم سفر به نقطه. گرددتکمیل می ۀپیوندد و دایرجا که قوس صعود به قوس نزول میهمان

سفر به ( 61/ )آل عمران« قل يا اهل الکتاب تعالوا الی كلمه سواء بيننا و بينکم»کند: آن را توصیه می

بلکه منظور  ،تگردان شدن به سوی مشرق و مغرب نیسعالم بالا یا سلوک در قوس صعود به معنی سر
طریقت است که همان حقیقت باشد.  ۀکشیده شدن به مرکز دایر بالا رفتن به سوی قله است. منظور

هورقلیا  مثال یا زمین آسمانیِجهانی که نور مطلق است. جهانی که در آیین نوافلاطونی زرتشتی، عالم 
در جای  ( کربن21 ص ،1311)کربن،  است مینوی که هستی راستین دارد. شود جهانیخوانده می

( چنین نقل 121 )برگه کبریالدین  نجم لالجلا فواتحو  الجمال فوايحز بالا را ادیگری توصیف جهان 

پنداری که آسمانی که در عالم غیب مشاهده کنی همین آسمان است که به چشم ظاهری نچنان کند: می
تر از تر و باصفاتر و شادابهای دیگری وجود دارد که لطیفبلکه در کیان غیبت آسمان ،شودرویت می تو

هر چه بیشتر به صفای  باشد.ها محسوس نمیحصری برای آن ای زیادند که حد وسمانند و به اندازهاین آ
تر و گرانبهاتر به شهود غیبی تو خواهد آمد و همچنین این لطایف ربانی صاف یباطن خود بپردازی آسمان

رانبار در نهایت بسی گیات الله نائل آیی و این واقعد به صفاءادامه پیدا خواهد کرد تا در مسیر عروجی خو
تر از جهان مادی گردد که درک عالم بالا که لطیف( مشاهده می12 ، ص)همان سیر و سلوک است.

کسب این معرفت تلطیف درون است و  باطنی یا معرفت شهودی است و لازمۀهای مستلزم دریافت است
همانگونه که  جهان ماده است. مقدمه و ابزار این تلطیف، سلوک و فاصله گرفتن از ضخامت و کثافت

 خواجو گفته است:
 

 خواجو بالا عالم بزمگهت گر شود
 

خواجوی ) تو مپندار که بالاتر ازین کارى هست
 (151 ص، 1311 کرمانی،

 

 عالم مثال

الدنيا و  بينبرازخ ولی تجردش از عالم عقلی کمتر است.  ،عالم مثال از جهان حسی مجردتر است

- مفاتیحلف ؤم (116 ص ،1311 فرغانی،) مذکور است. مثال اى از این عالمصّهو غیر آن ح الآخرة

متلبّس به لباس  مثال حضرت حق گاه در عالم داند:گاه حق بر سالک میعالم مثال را تجلی الاعجاز
خوانند که عبارت از تجلىّ حقّ است به مظاهر حسیّه بر او ظاهر شود و این را در اصطلاح تأنیس مى
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 ورت مظاهر حسیّه جهت تأنیس مرید مؤیّد به سبب تزکیه و تصفیه و این ابتداء تجلّیات القلوب است.ص
و  یا و وحی ارتباط برقرار کردهؤای است که میان روسعت عالم مثال به اندازه( 51 ص ،1311، لاهیجی)

یاهای ی راست و رؤهامقدمات وحی در خواب ،با وجود بیگانگی خواب و خیال با عالم اندیشه و تعقل
عربی در فص اسحاقی و  برخوردار است. ابنیا در عالم نبوت از پایگاهی قطعی ؤشود و رصادقه توجیه می
گیرد که تیجه میپردازد و در پایان نبه تعبیر خواب یوسف و ابراهیم میالحکم فصوصفص یوسفی از 

ا عزت و احترام بیند که بم در خواب می)ص( ههای خوش بوده است. حتی پیامبرابخو وحی انبیا، طلیعۀ
عالم مثال عالمی است »به تعبیر شاه نعمت الله ولی:  (63 ص ،1311ر، نظ)خوش شود.وارد مکه می

 :روحانی از جوهر نورانی ، شبیه به جوهر جسمانی
 ی مجردنه جوهرعقلی                    نه جسم مرکبی است مادی   

و با نصیب  مادی کثیفه، جامع جانبین است لطیفه و جسمانیۀ وهر مجردلکه حدی است فاصل میان جب
ند اند، و برزخی که مشتملرۀ مجردهعوالم روحانیه و عقلیه و خیالیه حقایق جوهازطرفین و نزد محققین در 

. و آن مثال صوری است که در تمثال جمال اعیان اندحانی و جسمانی اول مثال گفتهبرجمیع صور رو
مرآت این عالم متمثل شده و در این عالم مثال عین اول که اسم جامع الهی است بر ما تجلی  ثابته در
 کرده . 

 حسنی و چه حسنی و جمالی که چه گویم     دیدیم جمالی به کمالی که چه گویم            
 هر حرف از آن خط به مثالی که چه گویم                 بنوشته خطی بر ورق روی چو ماهی

اند؛ از آن وجه که غیر مادی است و شبیه است به عالم مثال و عالم مثال را عالم منفصل گفته
 :متصل

 در مثالش خیال می بینم                              جنتی بر کمال می بینم
 معنی از معانی کلیه و جزویه و روحی از ارواح علویه و سفلیه، او را صورتی است مثالیه. و هر

 وح بگیر و هر دو را می خوانش              این هر دو مثال این و آن می دانشاین ل
 (51 1- 51ص ،2536ولی، )

 
میانه است: یعنی فضایی بین عالم روح و عالم ماده، مابین ملکوت و ناسوت. در این عالم مثال ضرورتاً 

یابد مگر پذیری روح، تحقق نمی یابند. صورتشوند و اجسام نیز اشکالی روحانی میفضا ارواح متمثل می
ت دیگری عقلی اساساً متفاوت است و در ساح به وجود و حضور فضایی مثالی که بامکان سه بعدی دنیای

ظهور  بی خیال مطلق است و خیال نیز نحوۀبازتا این فضا، فضای تخیل و عرصۀ از وجود قرار یافته است.
عالم غیب به  وی آفریننده است که به موجب آننیرخیال همان و صورت پذیری تجلیات غیبی است، 

عرفان اسلامی بخصوص ایرانی این فضا به نام اقلیم شود. در های صور نوعی ظاهر میرحصورت ط
ایی است که متمثل شود. فضای مثالی جهشتم، جابلسا، جابلقا، هورقلیا، ناکجاآباد و عالم مثال نامیده می
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 تایپ ظاهری آنی، یکی شوند. آنجایی که آرکینده در حرکتبخشبخشیده و صورتو ممثل به صورت
ه است. فضای مثالی، محل یابد فضای مثالی تحقق یافتگاهی میشود و تجلی غیبی مظهر و تجلیمی

مناسبت نیست که در آن فضا، جسم نامد. بیتفرید می است به همین جهت یونگ آن را نقطۀ جمع اضداد
شوند. جهات بالا و پایین، پیش و پس، راست و چپ در این فضا حد متمثل میوا و روح متقابلاً و در آنِ

 د به هر صورت و هر شکل ظاهر شود.زیرا هر چیز ممکن است در آنجا در آن واح مصداقی ندارند؛
 ( 116، ص  2535)شایگان، 

حاط. یعنی م. این فضا هم محیط است هم 1 شمارد:را این گونه برمی وی در ادامه مشخصات عالم مثال
پذیرد در عین حال محیط به تمام این فضاست. یابد و صورت میمرکزی که به دور آن، این فضا نظام می

کند و هم در این اتصال آنی، خصائص متضاد برزخ است که هم چیزها را متصل می این فضا میانۀ .2
اضداد و مظهر کل و تمامیت و رو، فضایی است که جمع ایندهد. ازنظام خاصی سازمان میها را طبق آن

گویند و هر عبور از محسوس به مثال در . صور غیبی در این عالم به زبان رمز سخن می3. است واحدیت
که  تأویلیا یک دگرگونی از صورت خارجی چیز به رمز باطنی و مثالی آن است. علم  تأویلحکم یک 

یجه عالم ن اصل استوار است. در نتکشف محجوب و رسوخ به دنیای درون است بر همی اساس شیوۀ
به پله، درجه به  مظهر عالم مثال و عالم مثال مظهر عالم جبروت است و چون این ارتباط پله محسوس

ای از درجات به طور ههر درجشود در اشکال، الوان، اصوات و چیزهای دیگر نیز می درجه، شامل کلیۀ
مناسبت نیست که عرفای اسلامی دم از علق دارد. بیپذیر است و به زمان و فضای خاصی تخاصی امکان

 (111-116ص  )همان، .زنندزمان کثیف، لطیف و الطف می

 هورقلیا
هورقلیا یا زمین خورشیدی یا سرزمین همیشه روشن و سراسر نور در جغرافیای عرفانی مقابل ظلمات 

حیوان آنجاست و در قدما همیشه شب است و آب  قسمی از زمین است که به عقیدۀاست. ظلمات 
زمینش گوهرها پراکنده است. ظلمات ثلاثه که در قرآن آمده کنایه از سه تاریکی است که یونس را پیش 

 اریکی شکم و تاریکی رحم.ه، تر دریا؛ یا تاریکی مشیمو تاریکی قعآمد: تاریکی شب، تاریکی شکم ماهی 

ورقليا ه»داند: را افلاک مثال می آن الحکمشرح فصوص قیصری در مقدمۀ( 561 ص ،1311، )سجادی

، آشتیانی) .«ن للأفلاك عندهم فرد مجرد عقلانى و فرد مجرد مثالىهو عالم الأفلاك المثالی؛ لأ

ای که در داستان غربت غربیه شرق و غرب در جغرافیای عرفانی به گونهحتی تصور  (112 ، ص1311
زیرا شیخ  .رقی و غربی یا نورانی و ظلمانی داردتصویر شده حکایت از نوعی ثنویت کیهانی یا دو عالم ش

و هذه أحکام الإقليم الثامن الذى فيه جابلق و جابرص »داند: میاقلیم هشتم  اشراق آن را از عجایب

 (252 ص ، 2 ج ،1313، )سهروردی« .و هورقليا ذات العجائب
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ی آن را به صورت هورکلیایی لپایی )جسم خورشیدی( شاید سهروردکَروَخُ هورقلیا در اصل فارسی است:
، 1316، )مجتبایی ورقلیایی تحریف و تصحیف شده است.به کار برده بعداً به دست کاتبان به صورت ه

ت فراسوی جهان حسی، جهان دیگری هست که در فضا، طرح و بعد س( سهروردی معتقدا11 ص
. این جهان در اقلیم هشتم کنیمولی نه به شکلی که ما در جهان اجسام مادی درک می ،گستردگی دارد

ی به نام البرز یا قاف ازآمیز که شهرهای زمردین دارد و بر تارک کوهی کیهاناست. هورقلیا زمینی ر
هورقلیا با اشاره به باورهای ایرانیان پیش و پس از اسلام، ه در ادام ( کربن11، ص 1311کربن، ) قراردارد.

-های دوازدهکه پیرامونش را شکوه با الوهیتی از نور جاودانهداند که ین نور میمزرا استمرار سنت مانوی 

انده های زمین خاکی همه در آن گنجزیبایی)جمشید( و  گردد و هورقلیا، بهشته اداره میگرفت گانه فرا
داند. یادآور این اعتقاد می مام غایب استگاه اکه زیسترا خضرا  شده است. او حتی موضوع جزیرۀ

اقلیم هشتم را محل  "غمامه"ذیل حدیث  المعرفه مناهج انوارلف ؤنگونه که مهما (11 ص )همان،

 پیش از این در باب سیر ملکوتى و چگونگى آن، آنجا که سخن از اقلیم زندگی آن حضرت دانسته است:
 ، ج1363، رازشیرازی) تفصیل مطالبى بیان گردید.ه در میان بود بالامر )عج( احبو مقرّ حضرت ص هشتم

 (16 ص ،1
های شهی. او با تلفیق اندداندمی ش جهان()نق آن را تکمیل شدۀ باور اساطیری ماندالاش شایگان ویدار

الا گوید: ماندمی شرقی مثل اساطیر ایران، هند و چین با باورهای غربی همچون اعتقادات مسیحیان
شود. در عرفان قرون مشرق زمین یافت می اولین طرح صورت نوعی اساطیر است که در بیشتر مذاهب

الاهای مسیحی، عیسی را در مرکز یک دایره و چهار تن از شود بیشتر ماندای غرب نیز یافت میوسط
کند ل، صلیب یا چرخ جلوه میالاها اغلب به صورت گُدهند. ماندنشان می افضحواریون را در چهار جهت 

ه صورت تصویری الای نقش جهان معمولاً بندها در اساطیر بودایی و تبتی وجود دارد ماو زیباترین آن

هر کدام به  مربعی است که چهار دروازه دارد ودارد و در میان آن المركز  متحد است که چندین دایرۀ

متحد های دایرهن مربع چهار مثلث است. ممکن است شود و داخل اییکی از جهات اربعه فضا گشوده می

گوید می وی در ادامه های هند است.ترین تمثیلیلوفر از قدیمبصورت گل نیلوفر ظاهر شود، گل ن المركز

نفوذ به  زیرا ورود به ماندالا و ؛ماغی استهنی و دِتمرکز نیروی ذ ۀالا وسیلدر تبت و هند و چین، ماند
و  وخانه خدا یا چرخش دور معابد هندمرکز وجود خودمان است و طواف دور  ورود به مرکز آن به منزلۀ

ست و هر که به مرکز وجود یعنی رساند. مرکز ماندالا محل نزول محور عالم اهدف را می بودایی همین
، 2535)شایگان،  پیوندد.نسان و مبدأ عالم است میال مبدا ااتص ۀنقط کهالا راه یابد به مرکز هستی ماند

 ری با اشاره به اینکه شاهان قدیم برای اجرای آداب مذهبی لباسیه( سهراب سپ113-111ص 
مکان مربع است و زمین مربع است.  ،پوشیدند که در بالا مدور و در پایین مربع بود گفته است در چینمی
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حتی معتقد است اورشلیم آسمانی بر دایره استوار بود وقتی که در پایان دور تسلسل از آسمان به زمین 
 (16 ، ص1361، فرود آمد شکل مربع به خود گرفت. )سپهری

 ناکجا آباد
ی قاف قرار آفاق _های روانی ت که آن سوی کوهفاضله، آرمانشهر یا آبادیی اس مدینۀ از ناکجاآباد، مقصود

افق این توان یافت. های جغرافیایی نمیدارد. همان شهری که همچون جابلقا و جابرسا و هورقلیا در نقشه
ز مختصات جغرافیایی )فلک الافلاک( یعنی خارج ا سطح مقعر اقلیم نهم یا سپهر سپهرهامنطقه در 

نوردد و این حد از عالم و آفاق را درمینهد معمولی ماست. زیرا وقتی سالک این سطح را پشت سر می
خیزد یعنی مکانی بیرون از از همین فکر برمی ام ناکجاآبادنلذا  ؛دیگر پرسش کجا معنا و مفهومی ندارد

اشراق نور که در آیه نور مکان آن به صورت  مۀتواند منطبق باشد بر سرچشدر جغرافیای قرآنی می مکان.

نسفی  در اندیشۀ( 35)نور/ « المباركه لا شرقيه ولا غربيهة يوقد من شجر»رمزی مشخص شده است: 

بلکه شخص است. این شخص همان  ،که بر گرفته از آیات قرآن است ناکجاآباد یا آرمانشهر مکان نیست
وجهی ازحقیقت انسان کامل است و ورود به این شهر در  دۀکامل است. آیۀ نور هم تبیین کننانسان 

این انسان کامل است که  به نظر او  حقیقت ورود به مرتبه ای از مراتب وجودی انسان کامل خواهد بود.
تر، انسان کامل و حقیقت وجودیش، اظهر و اتم و شناساند. به عبارتی ظریفحقیقت نور را به خودش می

ام نور است. بدین معنی که اگر انسان کامل نباشد حتی نور که در تعریفش گفته اعرف از مفهومی به ن

تا چه رسد به این که  برای خود نیز ظهوری نخواهد داشت« ظاهر لنفسه و مظهر لغيره»می شود 

« ظاهر لنفسه»از طریق انسان کامل  ا مکشوف کند. بنابراین، مفهوم نورهدیگر را بر آن حقیقت اشیای

 یوسفی و)رک:  .بیندداند و میمی ی نور را از ظلمت چنان جدا می کند که نور خود را کماهیاست: یعن

های ی عرفانی و بینشهاناکجاآباد جهانی است که رویدادهای نفس، تمثیل (132 ، ص1311، حیدری

سی و لوح و العباد و آنچه از قبیل علویات است از عرش وکر به تعبیر مرصادجای دارند. ،آن پیامبرانه در

 قاب قوسينو  المنتهی سدرةو  بيت المعمورمنازل و  سیارات و ثوابت و کواکب و قلم و برج و افلاک و

، 1311 رازی،الدین )نجم  .اصناف موجودات و انواع مخلوقات چگونه شرح توان داد و دیگر مکان لا و

 (55 ص
بینیم که در آثار ابن سینا حی بن یقظان می ای را به نام عقل سرخچهره جبرئیل آواز پربه عنوان مثال در 
باد جاآاز جانب ناک گوید:سیده است میدیگری از وجود ر کی که به مرتبۀسالپاسخ نام داشت. او در 

 حزندر پاسخ یعقوب گریان،که شود آنجا هم مشاهده می العشاقنسومرسم. همین اصطلاح در می

حزن نزدیک بود، به یک منزل به کنعان رسید، از در شهر درشد،  راه»آیم. گوید از اقلیم ناکجاآباد میمی
کرد که روزى چند در صحبت او به سر برد. خبر یعقوب کنعانى بشنید، ناگاه از در صومعه طلب پیرى مى
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او درشد، چشم یعقوب بر او افتاد، مسافرى دید آشنا روى و اثر مهر در او پیدا. گفت مرحبا! به هزار شادى 
از شهر پاکان. یعقوب « ناکجاآباد»اى؟ حزن گفت از اقلیم لاخره از کدام طرف ما را تشریف دادهآمدى، با

 سهروردی،).« به دست تواضع سجّاده صبر فروکرد و حزن را بر آنجا نشاند و خود در پهلوش بنشست

ه کوه رمز نُ ه فلک درابن سینا که سهروردی ترجمه کرده است نُ الطيررسالۀدر  (213 ص ، 3 ج ،1313

کند و کوه نهم همان تطبیق میرسند با فلک قمر گردند. اولین کوهی که مرغان به سر آن میظاهر می
فلک  وسیلۀگانه از بالا به  الافلاک یا کوه قاف است که گرد جهان برآمده و برخلاف افلاک هشتفلک

گوید: چون به چنین میی سهرورد( 313، الطيررسالۀ، 1313 ،)سهروردی دیگری محدود نشده است.

افتادیم و شد و میهای ما سست میها، بالی آن نالهدیم الحان مرغان شنیدیم که از خوبسینزدیک وی ر
ها ها دیدیم که چشم از وی برنتوانستیم داشتن، فرود آمدیم. با ما لطفهای الوان دیدیم و صورتنعمت

وق وصف و شرح آن نتوان کرد. اینجا شهر فرشتگان ها که هیچ مخلکردند و میزبانی کردند بدین نعمت
 ص ،1316)پورنامداریان،  ی به آن نام ناکجاآباد داده است.هاست. جایی که سهروردها یا عقلیا نفس

353) 
کند. امتداد باشد دلالت نمی عد وناکجاآباد بر چیزی که مانند یک نقطه شکل گرفته باشد و فاقد بُ ۀکلم

گیرد. این نکته روشن مسکونی است و وسعتی را در برمی به مفهوم شهر و منطقۀ« آباد»ارسی ف کلمۀ
 شبیه جابلقا و جابرسا. شود. جاییشده که ناکجاآباد از نظر توپوگرافیک از سطح محدب فلک نهم آغاز می

ایی های رمزی وقتی از ناکجاآباد رمزگشدر کتاب رمز و داستان( 251 ص عالم مثال، ، مقالۀ1311)کربن، 
طولی و عرضی قرار دارد و در حکمت  در سلسلۀ داند کهای میشود آن را جایگاه نور و انوار قاهرهمی

شود. یعنی جهان نور محض یا جهان فرشتگان مقرب که از ماده یا تاریکی اشراق مشرق خوانده می
 ص، 1316اریان نامد)پور گان موجودات فناپذیر نامرئی است.عادی است به همین جهت در برابر دید

برد و به لذات ناشی از نورهای آن پی می ( طبیعتاً هر چه سالک به سمت عوالم بالاتر سیر کند بیشتر351
صور  دیگری وجود دارد که تدبیر همۀ ملهای عالم مثال، عوااز برزخ زیرا فراتر. یابدمعرفت استوارتری می

گیرد. این مراتب فراتر به ناکجاآباد و لامکان میمثالی انجام  ملها و صور عالم مثال در آن عوازخبر
 (51 ص ،1311مشهور است. )خوش نظر، 

 ناسوت    →ملکوت                    →جبروت     
                                         ↑                     ↑                      ↑ 

 حس       →خیال                   →عقل          
                                         ↑                     ↑                       ↑ 
 بدن        →نفس                      →روح       

 )نمودار سیر عوالم بالا(
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 اقلیم هشتم
ها و مردمان زمینمشتمل بر سرکردند و هر اقلیم در جغرافیای قدیم جهان را به هفت اقلیم تقسیم می

گانه جهان  های هفتکدام از اقلیم شد. در جغرافیای عرفانی عوالمی وجود دارد که در هیچخود می خاص
د: اشراقات بر نور سهروردی گویدهند. ها را در اقلیمی به نام اقلیم هشتم جای میگنجد ناچار آنماده نمی

همین  ایت کمال متوسطان در سلوک است شود.که نه ، منعکس به هیکل و روح نفسانیمدبر یعنی نفس
ها احکام . اینها پروازکنندراه روند و به آسمانشود که سالکان کامل به روی آب و هوا سبب می انوار

زیرا  .عالم مثال را اقلیم ثامن گویندواقع است... اند که جابلقا و جابلصا و عالم هورقلیا در آناقلیم هشتم
، یعنی عالم مثالیه ه است و اقلیم هشتم مقادیره هفت قسم آن اقالیم هفتگانهشت است ک عالم مقدار

اقلیم هشتم را همان  المعرفه مناهج انوارلف کتاب ؤم (111، ص 1361، )سهروردی .مثال معلقه است

داند: و این عالم ملکوت و برزخ و مثال و قلب به هر اصطلاحى که اسم برده شود برزخ یا عالم مثال می
اجسام؛ صورت محسوس لطیف  ورت مثالیّۀل است بر صورت موجوداتى که در عالم اجسام است. صمشتم

 (63 ص، 1 ج ،1363)رازشیرازی،  اند.نامیده هشتم مقدارى است و اشراقیّین، این عالم را اقلیم
کرده است. وی تبیین  با ذکر اعتقاد به سه جهان، جایگاه اقلیم هشتم را ،عالم مثال ۀهانری کربن در مقال

یا  اول جهان مادی و محسوس :شودبه سه بخش منقسم می سهروردی گفته است جهان یبا تکیه بر آرا
ملکوت یا عالم ملکوت که شهرهای رمزی در آن واقع شده و  عالم ملک. دوم، جهان فراحسی یا نفوس

پس ادامه سمقرب. شود. سوم، جهان عقول محض یا عالم فرشتگان از سطح محدب فلک نهم آغاز می
ولی بین دو جهان  ،دهد که این سه جهان با سه عضو ادراکی حس، خیال و عقل قابل درک استمی

تجارب حسی مذکور و عالم تفکر انتزاعی، جهان دیگری قرار دارد که هم واسط است هم واسطه و عالم 
همان قدر واقعی است که  اسیشنقال یا عالم صور خیال نام دارد. به نظر کربن، این عالم از نظر هستی

جهان محسوس و عالم معقول. این عالم واسطه همان اقلیم هشتم است و برخوردار از بعد، شکل و رنگ: 
روحانی است. اقلیم  –ها متعلق به ادراک خیالی یا حواس باطنی و نفسانی ولی این ابعاد، اشکال و رنگ

 ص ،1311)رک: کربن،  .ناکجا آباد هان از همه مکاناقالیم، مکانی بیروهشتم اقلیمی است خارج از همه 
گوید: روایات موجود در سنت شیعی آورد و می( وی در جای دیگری مثالی برای این عالم می251 -251

 .یک خیالی، واهی، غیر واقعی یا تمثیلی نیستند گوید هیچکه حکایت نیل به سرزمین امام غایب را باز می
 )همان، وان آن را درک کرد و تجربه نمود.تکه تنها به مدد ادراک تخیل می بلکه عالمی فراحسی است

 (261 ص
نصری و ت عالم جسمانی دو بخش عسا نامد و معتقدشیخ اشراق، عالم مثال را همان اقلیم هشتم می

ورقلیا و هدو بخش دارد. عالم مثال فلکی یا آن بدانیم این عالم نیز  افلاکی دارد و اگر عالم مثال را مشابه
قا و جابرصاست. در عالم فلکی جسمانی خورشید. صورت لعالم مثال عنصری که شامل دو بخش جاب

ص ، 1311، )داداشی ثال فلکی هورخش یا خورشید مثالی.ولی در عالم م ،بخش همه صور جسمانی است
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مشرق عقول، در  هانفسکنند و وس نزولی وجود، عقول در مشرق که افق الوهیت است طلوع میق( در 6
 و غربت که در قصۀ یعنی در سرزمین دورافتادگی .کنندهای بشری در مغرب ظلمت ماده غروب مینفس

ه نامش قیروان است. در قوس صعود پرعروجی رمزی دارد و آن مرگی در مغرب و طلوعی در یبغربت غر
من که مغرب  خیزد و با همین خیزش ازمشرق است. نفس در شرق اصغرش که جهان نفس است برمی

کند. بدین سان از جهان نفس که شود. آنگاه در شرق اکبر که جهان عقول است طلوع میاوست جدا می
رود. میان این دو شرق، شرق اکنون دیگر نسبت به عقل مشرقی در حکم نوعی مغرب است بالاتر می

مامی عالم ملکوت ت ردارندۀبنامد و دردی آن را ناکجاآباد میاوسط یا اقلیم هشتم قرار دارد که سهرور
تر در مقابل مشرق عرفانی که نور محض ( به تعبیر روشن215 ص، 1311 )شایگان، طالع بر نفس است.

ت. در میان این مشرق و ان مغرب است مغربی قرار دارد که جهان تاریکی و ماده اسگیا جهان فرشت
مغرب وسطی وجود دارد که همان  ردارد و دومی زیر فلک قمر،مغرب که اولی آن سوی فلک نهم قرا

افلاک نجومی یا مغرب آسمانی است. این مغرب به علت نزدیکی با عالم انوار محض از مغرب زمینی 
( این مغرب یک سوی اقلیم هشتم است در برابر 351 ص، 1316 نامداریان،)پور .تر استتر و لطیفپاک

 جاآباد هم تعبیر شده است.از آن به ناکآن سوی اقلیم هشتم که کوه قاف یا البرز قرار دارد و 

 )جابرسا( جابلقا و جابلسا
)همان قاف، همان اقلیم هشتم( صورت مربع  سا و جابلقا در دیار شهرهای زمردشارستان هزار دروازه جابر

دارد. جابرسا شهری است در جانب مغرب، لیکن در عالم مثل، منزل آخرت سالک است. جابلقا شهری 
 قاد محققین در سعی وصول به حقیقتل. منزل اول سالک باشد. به اعتثُکن در عالم مُاست به مشرق لی

های خیالی، اساطیری، شهرهای مثالی در اسلام ای، سرزمیندو شهر افسانه (11 ص ،1361، )سپهری
( به زبان 111 ص ،2535، )شایگان ا.تسجمشید در او« وارای»در آیین بودا، « بودی ساتوا» بهشت معادل

قاف پیوسته بود  ریانی مرقیسیا و برجیسیا، دو شهر از عجایب صنع خدا که یکی از سوی مشرق با کوهس
ترین شاید دقیق (112 ، ص1 به نقل از تفسیر طبری، ج 155، ص 1361 ،)یاحقی .یکی از سوی مغرب

القرنین  گفت یا ذاالقرنین را  العالمین ذو روایت کنند از وهب منبه که رب»باشد  الاسراركشفتوصیف از 

مغرب  ایشان را ناسک گویند. دیگر کرانۀاند که کرانه است: یکى مشرق آنجا امتىاین زمین را چهار 
سوم جابلقا است  ن این دو امت طول زمین است. کرانۀاست امتى دارند که ایشان را منسک گویند میا

دارند که ایشان را در مقابل جابلقا قومى  چهارم جابرسا است د که ایشان را هاویل گویند. کرانۀقومى دارن
هاى دیگرست در میان ترض زمینست، و بیرون ازین چهار امت امویل گویند و میان این دو قوم عتأ

 فرستم تا پادشاه باشىجوج، ترا باین زمین میکه ایشان را جن و انس گویند و یأجوج و مأ زمین
جابلقا و جابلسا مؤمنند و خداپرست. مردم جابلسا از  دو شهر (13 ص ، 5 ، ج1361 )میبدی،« .مردمان

ه در این شارستان هستند اعقاب ثمودند و پیروان صالح و مردمان جابلقا از بازماندگان قوم عاد. مردمانی ک
گویند اولاد موسی از می جوج و مأجوج. یهودیانو پس از ایشان یأ «منسک، تادیس، قافیل» سه قومند



 133           جغرافیای عرفانی 

)ص( شب معراج البلاد، پیامبر آثار در جابلسا جای داد. به گفتۀها را د خداوند آنریختننصر گجنگ بخت

جابلقا  المخلوقات عجايب )همان( به نوشتۀ ها خلیفه نمود.ا از خودشان بر آنبه آن شهر درآمد و یکی ر

د. در ها باشنشهری است بر حد مشرق از پس وی هیچ آبادانی نیست. گرما بود سخت و مردم در سرداب
ها بشکافد. جابلسا شهری وقت شروق آفتاب دریا به جوش آید و آوازهای هول از آن حاصل شود که دل

 ازه هزار مرد حارس باشند. )طوسی،است در حد مغرب هزار و دوازده دروازه دارد هر شب بر هر درو
 سنایی نیز به آن اشاراتی دارند: حکمای بزرگی همچون ناصرخسرو و (311ص ، 1311

 گه قصد جابلسا کندکو ز جابلقا سحر                ر این زرین سپر      ای پسر بنگر به چشم دل د
 (311، ص 1311، خسرو)ناصر

 جویی چه جابلقا چه جابلسامکان کز بهر حق سخن کز روی این گویی چه عبرانی چه سریانی
 (52 ص ،1315 )سنایی،

 
م هشتم در عالم مثال واقع شده مشتمل است بر صور نوعی در جغرافیای عرفانی، جابلقا در مشرق اقلی

ازلی اشیای منفرد که در آن این صور در نسبت با جهان محسوس به شکل از پیش موجود و مقدر دارای 

أرفع من  ی هی شرق عالم الأرواح، و درجاتهاو هی أيضا من نواحيها الت»، «جابلقا»تقرر و ثبوتند. 

« .هداءاوات العلى بقرب درجات أرواح الشمبلغ درجات بعضها إلى السدرجات الفرقۀ الأولى حتى ي

جابلسا عالم مثال و عالم جابرسا یا جابلسا در مغرب اقلیم هشتم واقع است. ( 615 ص ،1311کاشانى، )
برزخست که ارواح بعد از مفارقت نشأ دنیویّه در آنجا باشند و صور جمیع اعمال و اخلاق و افعال حسنه و 

اند چنانکه در احادیث و آیات وارد است در آنجا باشند و این برزخ در که در نشأ دنیا کسب کردهسیّئه 
جابلسا برزخی است که ارواح پس از اقامت  (52 ص ، 1311 )لاهیجی، جانب مغرب اجسام واقع است.

تار و اعمال و های ما، رفشوند و صور افکار یا امیال ما، دلهرهموقت خود در جهان خاکی آنجا ساکن می
ت جهان سا عتقد( کربن م251 ص ،1311)کربن،  ایم در آن تقرر و ثبوت دارد.ادهآنچه در زمین انجام د

)بازگشت موجودات به  دت به کثرت( چه از نظر قوس صعودی)گذر از وح چه از نظر قوس نزولی
هر برزخ ما همان شاعلای خویش( برزخی دوگانه است اگر آن را روی قوس نزولی جای دهیم  سرچشمۀ

که در قوس صعودی قرار بازگشت بنگریم همان شهر تاریک جابرساست  جابلقاست و اگر آن را از زاویۀ

وجوب و امکان است  البحرينمجمعالهیه که  شهر جابلقا مرتبۀ (11 ص ،1311 ،)شایگان گرفته است.

انسانی است که  ر جابلسا نشانۀجزئیه در اوست و شهباشد که صور اعیان جمیع اشیا از مراتب کلیه و 
الهیه و حقایق کونیه است. هرچه از مشرق ذات طلوع کرده از مغرب یقین  یمجلای جمیع حقایق اسما

اند در مقابل یکدیگر و خلق هر انسانی غروب نموده در صورت او مخفی گشته است و این دو سواد اعظم
و جابلسا( پس  ، ذیل جابلقا1ج ،1311 از گوهرین، )شرح گلشن راز به نقل دو را به حقیقت نهایتی نیست.
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جابلقا عالم مثالی است که در جانب شرق ارواح واقع شده برزخی است میان غیب و  توان گفتمی
شهادت و مشتمل بر صور عالم و جابلسا عالم مثالی و برزخی است که ارواح پس از مفارقت نشأت دنیویه 

هرین خلق شهر جابلقا مغرب اجسام واقع شده است. به تعبیر گو روند و این برزخ در سمتبه آنجا می
اند ای که در نشأت دنیویه کسب کردهخاطر اعمال و اخلاق ردیه ند و خلق شهر جابلسا بهیالطف و اصفا

 بیشتر مصور به صور مظلمه باشند.
 

 گیرینتیجه
خارجی  یزابإجغرافیای طبیعی ما در جغرافیای عرفانی با سه مقوله روبرو هستیم. یکسری مقولاتی که در

دارند مثل جهات چهارگانه، نام شهرها، اقالیم و ممالک و شهرها که البته در جغرافیای عرفانی 
اند. مثلاً مشرق عرفانی الزاماً طرف شرق جهان پذیرند و نقش نمادین و رمزگونه به خود گرفتهتأویل

مغرب در  ،شود. همچنیناز آنجا نور متجلی میبلکه جایی است که  ،خاکی یا مطلع شمس قرار ندارد
های عرفانی وجود مادی انسان است که صرفاً در تاریکی و ظلمت با مغرب طبیعت وجه اشتراک آموزه

ها با عقول و نفوس عشره بلکه هر کدام از آن ،دارد. افلاک در عرفان فقط سقفی برفراز زمین نیست
شود. همانگونه که ایران در ربع مسکون عالم عرفان همان یمرتبطند و هر عقل پیری نورانی تصویر م

جغرافیای عرفانی قرآنی مقولات قرآنی همانند گیرد. در است که نماد دل قرار میخورنه یا زمین مرکزی 
شود. در این جغرافیا قاف می تأویلقاف، عرش، کعبه، طور و مجمع البحرین بر مشرب عرفا تفسیر و 

حقیقی  دیدار با معبودسیمرغ جان است. قاف آخرین منزل سلوک عارف و سرزمین دل و سرمنزل 
شود. عرش مثل کعبه در جغرافیای عرفانی به شکل مکعب است و چهار رکن آن را عقل، محسوب می

حسن و حسین تشکیل  موسی و عیسی یا محمد، علی، نفس، طبیعت و ماده کلی یا ابراهیم، نوح،
ر مشرق جغرافیای عرفانی واقع است و مظهر امر الهی و دماغ انسانی است دهد. طور در وادی ایمن دمی

محل تلاقی قلب و نفس یا شریعت  حرينبالمجمعگونه که شود. همانشمرده می که مظهر عقل و نطق

هایی است که نه در طبیعت و نه در قرآن و طریقت لحاظ شده است. در جغرافیای انتزاعی سخن از مکان
ها شود. برخی از این مکانلّاق عارفان یافت مین خهایی است که در ذهبلکه از مکانشود یافت می

های اسلامی دارد. برخی از حکمت خسروانی ایرانی سرچشمه گرفته است. در این جغرافیا ریشه در آموزه
روح و عالم تر از جهان ماده است. عالم مثال فضایی است میانه عالم عالم بالا، جهانی سراسر نور و لطیف

شود. از متصل میها و موجودات در این برزخ به هم ماده بین ملکوت و ناسوت که روح و جسم پدیده
مین هورقلیا یا ز داد است. در جغرافیای عرفانیرو عالم مثال مظهر تمامیت، کلیت و جمع اضینا

دیگر سیاهی،  د شودنور و همیشه روشن است و وقتی سالک به آن وارخورشیدی وجود دارد که سراسر 
شوند قرار ای که به شکل مکعب تصور میبیند. هورقلیا در مرکزیت جهات چهارگانهتاریکی و ظلمتی نمی

شود. اگر سالک بتواند از این اتصال مبدأ انسان به مبدأ عالم قلمداد می و این مرکزیت همان نقطۀ دارد
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شود. شود که در این جغرافیا ناکجاآباد نامیده میفاضله عرفانی می رکز بگذرد وارد آرمانشهر یا مدینۀم
های آبادیی که محلش خارج از مختصات جغرافیایی معمولی است. جهانی که رویدادهای نفس، تمثیل

های پیامبرانه در آن جای دارند. وقتی بدن به ناسوت و نفس به ملکوت و روح به جبروت عرفانی و بینش
ود که در اقلیم هشتم واقع است. اقلیم هشتم جایگاه هورقلیا، عالم بالا، شپیوندد وارد ناکجاآباد میمی

ایی عرفانی است که در سطحی ماورای عالم مثال، قاف، جابلقا و جابلسا و بسیاری دیگر از تعابیر جغرافی
 درک بشری قرار دارند.

 

 نوشتپی
)دهخدا، نماید. لباس است که اینجا مرجح می وصلۀ کسر و ضم اول به معنی خرقه وبه ؛ چرمین رد؛ کیسۀشک خُرَکوه: مَ. 1

 ذیل کلمه(

 

 منابع و مآخذ

 قرآن مجید
 امیرکبیر. تهران،چاپ سوم،  ،فصوص الحکم قیصری بر شرح مقدمۀ ،(1311) سیدجلال الدین، آشتیانی،

 .حیدر شجاعی، تهران، فهرست ترجمۀ ،تفسیر عرفانی قرآن کریم (، 1311)محیی الدین، ابن عربی، 
 .جلال ساری، تهران، سروش ، ترجمۀای در تاریخ ادیانرساله، (1312) ،الیاده، میرچا

 المصتريۀ  الهيئتۀ قـاهره،   چاپ چهـارم،  ، تحقیق ابراهیم سیوتی،لطایف الاشارات، (2111)امام القشیری، 

 .للکتاب العامۀ

اجتماعی دانشگاه شـیراز،  علوم  ، مجلۀ«رمزگشایی از ماجرای خضر و موسی»، (1315، )امینی لاری، لیلا
 .11 ۀشمار

 المزیـدی،  فرید تصحیح احمد ،عرايس البيان فی حقايق القرآنتفسير ،(م2111) روزبهان، بقلی شیرازی،

 .العلميه دارالکتب بیروت،

 .طهوری تهران، ،تصحیح هانری کربن شرح شطحیات، ،(1311) روزبهان، بقلی شیرازی،
 چاپ دوم، تهران، طهوری.تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، ، معارف بهاء ولد (،1352) ،بهاءولد

 چاپ ششم، تهران، علمی و فرهنگی.، های رمزیرمز و داستان(، 1316، )پورنامداریان، تقی
 .علی اصغر حکمت، تهران، انقلاب اسلامی ، ترجمۀتاریخ جامع ادیان (،1312)جان ناس، 

 شمارۀ ،12، سال فصل نامۀ علوم حدیث ،«یا واقعیتکوه قاف اسطوره »، (1316)جلالی و فاطمه رضاداد، 
16-15. 



 های هستی شناختیپژوهش           136

رجبـی، قـم، مرکـز مطالعـات و تحقیقـات       محمدرضا ترجمۀ درآمدی بر تصوف،، (1316) ،ویلیام، چیتیک
 .ادیان و مذاهب

انتشـارات   تهـران،  تصـحیح حمیـد مظهـری،   ، دیـوان خواجـو   ،(1311) بن علی،محمود کرمانی،خواجوی 
 .کرمانخدمات فرهنگی 

 .11کتاب ماه هنر، بهمن  مجلۀ ،«نقد محتوایی عالم خیال»(، 1311)خوش نظر، رحیم، 
 .3 ۀفرهنگستان هنر، شمار فصلنامۀ ،«عالم خیال به روایت شیخ اشراق»، (1311)داداشی، ایرج، 

 .ۀ دهخدانامتهران، مؤسسۀ لغتچاپ دوم، ، نامهلغت ،(1311)دهخدا، علی اکبر، 

جعفر  محمد تصحیح سیدانوارالمعرفۀ فی شرح مصباح الشريعۀ،  مناهج ،(1363) م،ابوالقاس راز شیرازی،

 .خانقاه احمدی تهران، باقری،
 .، ویراستار پیروز سیار، تهران، سروشاتاق آبی، (1361) ،سپهری، سهراب

 .بوذرجمهری، تهران ،چاپ سوم ،فرهنگ مصطلحات عرفا ،(1311، )سجادی، سید جعفر
 .، تهران، زوارجامع اصطلاحات ابن عربی هنگ، فر(1311)سعیدی، گل بابا، 

 تهـران،  نجیـب مایـل هـروی،    ،شرح اسماء الملتک الفتتاح   روح الارواح فی ،(1311) احمد، سمعانی،

 .فرهنگی انتشارات علمی و
 مد تقی مدرس رضوی، چاپ ششم، تهران، سنایی.، تصحیح محدیوان، (1315) ،د بن آدموسنایی، مجد

للطیف عباسی، مقدمـه و  ، موسوم به لطایف الحدایق، عبداحديقۀ الحقيقۀ، (1311)آدم، نب سنایی، مجدود

 .رضا یوسفی، محسن محمدی، قم، آیین احمد تصحیح محمد

تهـران،  چاپ اول، جعفر سجادی،  ، ترجمه و شرح سیدالاشراق حکمۀ، (1361)سهروردی، شهاب الدین، 

 .تهراندانشگاه 
هـانری کـربن، تهـران،     ، تصـحیح مجموعـه مصـنفات شـیخ اشـراق     (،1313)سهروردی، شهاب الـدین،  

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 قاسم انصـاری،  اصفهانی، ابومنصور ترجمۀ ،المعارفعوارف ، (1315) الدین ابوحفص،شهاب  سهروردی،

 .فرهنگی نشرعلمی و تهران،
 .، تهران، فردوسی3ج واد نور بخش، ، جرسایل شاه نعمت الله ولی، (ش2536)نعمت الله ولی، 

باقرپرهـام، تهـران،    ، ترجمـۀ آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، هانری کربن، (1311)شایگان، داریوش، 
 .آگاه

 .، تهران، امیرکبیرازلی های ذهنی و خاطرۀبت، (ش2535)شایگان، داریوش، 
 .هرست، تهران، فتفسیر قرآن صحابه و تابعین، (1311)شجاعی، حیدر، 
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هـران،  ت چـاپ اول، ویـرایش دوم،   ، دو جلـدی، فرهنگ اشارات ادبیات فارسـی ، (1311) ،شمیسا، سیروس
 میترا.

 .مطبعه بریل لیدن، تصحیح رینولد آلین نیکلسون، ،اللمع فی تصوف ،(م1111) ابونصرسراج، طوسی،

چهر ستوده، مام منو، به اهتالموجوداتالمخلوقات و غرايبعجايب، (1311)محمد بن محمود،  طوسی،

 .چاپ سوم، تهران، علمی و فرهنگی
 .فرهنگی شرکت انتشارات علمی و تهران، تصحیح تقی فضلی، دیوان، ،(1311) فریدالدین، عطار،

 .، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، سخنمنطق الطير، (1313)عطار، فریدالدین محمد، 

 ـ، (1316)القضات عبد الله بـن محمـد،   عین حیح عفیـف عسـیران، چـاپ هفـتم، تهـران،      ، تص ـداتتمهی
 .منوچهری

به کوشـش   خوارزمی، یدالدین محمدترجمۀ مؤ ،علوم الدين احياء ترجمۀ ،(1316) محمد، ابوحامد لی،غزا

 .فرهنگی علمی ونشر  تهران، ،جم حسین خدیو

 الدین آشتیانی،تصحیح سیدجلال  ،مشارق الدراري شرح تاييه ابن فارض ،(1311) سعیدالدین، فرغانی،

 .تبلیغات اسلامی دفترانتشارات  مرکز قم،

المصتريۀ  يتۀ  اله بسـیونی، ابـراهیم   تصحیح ،شاراتلطايف الا ،(م1111) ابوالقاسم عبدالکریم، القشیری،

 .الکتاب العامۀ

 .، تصحیح محمد خواجوی، تهران، مولیالغيبالانس فی شرح مفتاحمصباح، (1311)قونوی، صدرالدین، 

 تهـران،  هـادی زاده،  تصـحیح مجیـد   ،مصـنفات کاشـانی   مجموعه رسایل و ،(1311) عبدالرزاق، ،کاشانی
 .میراث مکتوب

ل الدین همـایی، سـوم،   ، تصحیح جلامفتاح الکفايۀ و مصباح الهدايۀ، (1361) کاشانی، عزالدین محمود،

 .تهران، هما
 .گلبان ،رز جواهری نیا، تهرانفرام ، ترجمۀانسان نورانی در تصوف ایرانی، (1311) ،هانری ،کربن

 ۀاطلاعات حکمت و معرفت، شـمار  ، ماهنامۀانشاءالله رحمتی ترجمۀ ،زیارت شرق، (1316، )کربن، هانری
6. 

 ویی: زیر نظر شهرام پـازوکی، مقالـۀ خانـۀ   ، مقالات به کوشش محمد امین شاهج(1311)کربن، هانری، 
 .عالم مثال، تهران، حقیقت الۀآن از نظر قاضی سعید قمی و مق کعبه و راز معنوی

 .مطبعۀ السعادة مصر، ،التعرف لمذهب التصوف ،م (1133) ،بن ابراهیم محمد ابوبکر کلاباذی،

  .تهران، زوار شرح اصطلاحات تصوف،، (1311) ،گوهرین، صادق
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رضا برزگـر   به کوشش محمد ،مفاتيح الاعجاز فی شرح گلشن راز، (1311)بن یحیی،  لاهیجی، محمد

  .زوارتهران، چاپ دوم، قی و عفت کرباسی، خال

پژوهشی اطلاعـات حکمـت و    ماهنامۀ ،«سهروردی و فرهنگ ایران باستان»(، 1316) ،الله مجتبایی، فتح
 .6 ۀمعرفت، شمار
 ، چاپ بیست و چهارم، تهران، امیرکبیر.فرهنگ فارسی، (1316)معین، محمد، 

 بیـروت،  باسـل عیـون السـود،    تصـحیح  ،المحبتوب  لۀقوت القلوب فی معام ،ق(1111) ابوطالب، مکی،

 .دارالکتب العلميۀ
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